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جواد علاقه‌بند استاد گچک‌اری 
بود که به دلیل بیک‌اری و با وساطت 
یکی از دوستان خود، در کارگاه تولیدی 
آقای حبیبی مشـغول به کار شـد. بعد از فوت 
آقای حبیبی، پسـرش به ایران برگشـت. حبیبی 
کوچک اقتصاد خوانده بود و اولین دستور کاری‌اش 
تعدیـل نیـرو و افزایش نوبت کارگاه برای افزایش 
بهـره‌وری بـود. یکـی از کارگـران تعدیلـی جـواد 
علاقه‌بنـد بـود که بـرای اظهار مراتـب اعتراض 
خود به دفتر آقای حبیبی رفت و با برخورد بسـیار 
بـد او روبـه‌رو شـد. در ایـن دیـدار، حبیبی کوچک 
بسـته‌ای را به‌اشـتباه بـه جـواد داد. اکنـون جـواد 

به کارخانه برمی‌گردد تا بسته را تحویل دهد ...

 مالت را سـفت بچسـب، همسایه‌ات 
را دزد نکن!

جـواد هـر روز مسـیر شـرکت را بـا مینی‌بـوس 
آبی‌رنگی می‌پیمود که در و پیکر درستی نداشت، 
اما راننده‌اش با هزار ترفند لبخند به لب هر کارگری 
می‌نشاند. این چندروزه با حضور اقتصادخواندۀ از 
فرنگ برگشـته، یک چشـم کارگرها اشـک شده 

است و یکی دیگر خون!
جواد به سمت دفتر حبیبی کوچک می‌رود. جبار، 
رانندۀ نیسان، نزدیک دفتر ایستاده است و لبخند 
عاقل اندر سفیهی به جواد می‌زند. با طعنه به منشی 
می‌گوید: »به رئیس بگو جواد ماست‌بند آمده ... 

همان که منتظرش بودی!«
همیـن کـه منشـی بـا حبیبی تمـاس می‌گیـرد تا 
هماهنگ کند، حبیبی و وکیل شرکت از اتاق بیرون 
می‌آیند و با نگاهی شماتت‌بار جواد را می‌نگرند ...

حبیبی بی‌سلام و احوال‌پرسی پاکت را می‌گیرد و 
داخل اتاق می‌رود. گویا حال و حوصلۀ انگلیسی 

حرف‌زدن را ندارد!

 دمی هم‌قدمی!
جواد دفترچۀ سبزرنگ را پیش خود نگه داشته و 
وصیت‌نامه را به حبیبی سپرده است. چند لحظه 
بعد، حبیبی سراسیمه از اتاق بیرون می‌آید و سر را 
به نشانۀ جست‌وجوی جواد به این‌سوی و آن سوی 

می‌چرخاند! ـ این مردک کجا رفته!
منشـی اظهـار بی‌اطلاعـی میک‌نـد و می‌گویـد: 
»همـان وقـت کـه وصیت‌نامـه را تحویـل داد، از 

در بیرون رفت. الان باید بیرون کارخانه باشد.«

حبیبی بدون آنکه آداب فرنگی‌بازی را به‌جا آورد، 
بدون پالتو، پاپیون، پیپ و هزار وسیله نا‌مستعمل 
دیگـر، نفس‌نفس‌زنـان پله‌ها را زیر پـا می‌گذارد و 

دوان‌دوان به سمت خروجی می‌رود.
جـواد پیـاده و در اندیشـۀ آن چیـزی اسـت کـه در 
وصیت‌نامه خوانده. حبیبی در بند آخر وصیت‌نامه 
از گنجـی سـخن گفتـه کـه نقشـه‌اش در دفترچۀ 

سبزرنگ است ...
عماد حبیبی جواد را جایی نزدیک ورودی کارخانه 
می‌بیند. خود را به او می‌رساند و با شماتت می‌گوید: 

نقشۀ گنج را دزدیده‌ای؟
جواد، با غرور و بدون ترس، چشم در چشم عماد 
حبیبـی می‌دوزد و بدون لکنت می‌گوید: »نقشـۀ 

گنج؟«
ـ بله. همان دفترچۀ سـبزرنگی که نقشـۀ گنج در 

آن است؟
جواد: »دفترچه واقعاً گنج بزرگی است. اگر یادت 
نـرود کـه کانادا بودی و بایـد خارجکی حرف بزنی 

و صحبت‌های صدمن یک غاز بلغور کنی؟؟«
عمـاد حسـابی عصبانی شـده اسـت. بـه زور دفتر 
را از دسـت جـواد میک‌شـد. با دیـدن صفحات جا 
می‌خورد. هر چه می‌گردد، خبری از گنج نیست. 
هر چه هست، نسخه‌های طبیبی است در درمان 

کارگران کارخانه!
ـ نقشۀ گنج را چکار کرده‌ای؟

جواد: »گنج همین صفحه‌ها و نوشته‌هایی است 
که چشم تو نمی‌بیند!«

 اندکی با هم!
جواد صفحه‌های مربوط به سعید و جبار را می‌آورد 
و می‌خواند و با صدای بلند می‌گوید: »سعید همانی 
است که بیک‌ارش کردی و جبار همان دزدی است 

که رفیق قافله‌اش کردی!«
عماد حبیبی آشـفته‌حال و بی‌آنکه متاعی از گنج 
نصیبش شود، دادی میک‌شد و سوی دفتر می‌رود. 
جواد با صدای بلند می‌گوید: »نمی‌خواهی با من 

بیایی تا گنج حبیبی را به تو نشان بدهم؟«
عماد، خیره در چشمان جواد، با خشم بسیار او را 
می‌نگرد. گویا دانسته گنج پدرش چیست و چگونه 
بهـره‌وری کارخانه را فدای خوشـامد این کارگر و 

آن زندانی کرده!
جـواد جلوتـر می‌رود، دسـت حبیبـی را می‌‌گیرد و 
می‌گوید: »من نه مثل تو پدر پولداری داشتم و نه 

فرصتی برای فرهیختگی و سواد، اما می‌دانم که 
دنیای جای اعداد نیست، جای آدم‌هاست. آدم‌ها 
هسـتند که با رغبت کار میک‌نند و برکت می‌آید، 
و گرنه روبات‌ها مهر و محبتی لازم ندارند! تو که 
تمام عمر را به شیوۀ پسرحاجی‌ها گذرانده‌ای، چند 
صباحـی را بـا مـا باش! بیا بـه خانۀ ما برویم تا گنج 

حبیبی بزرگ را ببینی!«
عمـاد دوبـاره بـا همـان لهجۀ انگلیسـی کانادایی 
می‌گوید: »من حوصلۀ تو را نداشت! برو! من باید 

اینجا آباد کرد! مال من هست!«
جواد لبخندی می‌زند و می‌گوید: »پسر جان، من 
و تو هم‌سـنیم؛ یکی سـر در توبرۀ حاجی داشـته و 
در کانادا چریده، و من سـر در توبرۀ هزار بزغاله و 
دست در کار و گچک‌اری! یک‌بار از این شیک‌بودن 
دسـت‌ بـردار و بـا ما بیا! نه چای مـا نمک دارد، نه 
آن‌قدر غیربهداشتی‌ایم که حالتان به هم بخورد!«

 حوض کاشی!
جواد یا الله بلندی می‌گوید و وارد حیاط می‌شود. 
در میانـۀ حیـاط حوض آبی‌رنگ و کوچکی اسـت 
کـه برگ‌هـای زرد پاییزی در آن حکم ماهی‌های 
از سـرما گریخته را دارند. حبیبی را به اتاق گوشـۀ 

حیاط دعوت میک‌ند.
اتاق جواد گچ‌بری‌های زیبا و بدیعی دارد؛ گویا هنر 
گچک‌اری‌اش را در این اتاق به نمایش گذاشته است.

جواد صفحۀ مربوط به سعید را باز میک‌ند و از عماد 
می‌خواهد آن را به‌دقت بخواند: »کمی تنبل است. 
توان کار سنگین ندارد. باید به انبار برود. به سلطانی 
سـپردم به او سـخت نگیرد... مادرش پیر اسـت و 

خواهرش دم بخت ... لنگ جهیزیه است ...«
جـواد: »می‌بینـی عمـاد خان! صبح گـرد و خاک 
کردی و چند نفر را اخراج، الان باید از زندگی‌شان 
بخوانی تا بدانی امشب با چه فکر بزرگی سر بر بالین 
می‌گذارند! چیزی از نهر روان حاجی کم نمی‌شود 
اگر چند خوشه‌چین دانه‌ای برگیرند و بر سر سفرۀ 
زن و بچه‌شان ببرند... رنگ و بوی همین خانه از 
لطفی بود که حاجی در حق ما روا داشت و صدای 

عشق را به این خانه آورد ...«
عمـاد با دقت بسـیاری از صفحه‌هـای دفترچه را 

می‌خواند. غرق در آن شده است ...
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